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 رضا اکبری

 

که خود اختلافات طبقاتی    و  سرمایه داری پس ازوقوع کرونا وتعمیق هرچه بیشترتضادها  ادواری  تشدید بی سابقه بحران 
یا تظاهرات    وایران،    مانند تظاهرات دوساله اخیراعتصابات وتظاهرات اخص کارگری  رابه اشکال مختلف، اعم از 

، که به سرعت  آمریکا  انسیاه پوستضدنژادپرستانه    اخیر تظاهرات    اقصا نقاط جهان ازجمله  در عظیم اقشارمحروم جامعه  
به خود گرفت  یافته و خصلتی ضدسرمایه داری  فقیرجامعه گسترش  اقشار    جنبش مردم برزیل ویاو  ؛در میان دیگر 

و جایگزینی  لزوم تغییر مناسبات فعلی باری دیگر  ...مانند عراق، لبنان و ییکشورها یاو دیگرکشورهای آمریکای لاتین
  نادرست روز قرارداده است؛ اما باتوجه به عملکرد    کاملا متفاوت، یعنی مناسبات سوسیالیستی را دردستور  نظامیآن با  

، رویکردی که ازطریق تبلیغات طی صدساله گذشتهدرکشورهای مختلف جهان    ی تدولت های به اصطلاح سوسیالیس 
گسترده سرمایه داری امپریالیستی غرب به عنوان مارکسیسم وسوسیالیزم معرفی شده، باعث گردید که دافعه خاصی  

طبقه متوسط، حتی اقشار تحتانی آن ودردرون طبقه کارگر، به خصوص قشراشرافیت  نسبت به این اندیشه، بویژه درمیان  
 جاد گردد.  ای ،کارگری کشورهای صنعتی

  کرونا تا حدود زیادی توهم موجودبیماری  معضل  حل    اگرچه برخوردهای چندین ماهه گذشته بورژوازی دررابطه با
دریافتند که حتی  وضوحبه  فقیر  کارگری و برابری ودموکراسی درجامعه بورژوازی را درهم شکست واقشار  درمورد

جوامع، حتی در کشورهای پیشرفته  محروم و فقیر های  بخش    بیشتربرابری معنایی ندارد و این    به این بیماری نیز   ابتلاا در 
ی  دلایل بیشمار می توان  البته  .  میان قربانی می شونداین  هستند که در   ، آلمان  صنعتی، مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و

تبیعیض طبقاتی برشمرد که مهمترین   این  محل کار، تراکم جمعیتی    در   اجباراقتصادی حضور   عبارتند ازآنان  برای 
فقیرنشین وزندگی  تغذیه مناسب وکافی وکه  طاقت فرسا،  درشرایط سخت و  مناطق  به    دوشادوش عدم  عدم دسترسی 

سیستم دفاعی بدن شده وفرد را در معرض  امکانات مناسب بهداشتی، درمانی وتفریحی که خود  باعث کاهش قدرت  
 می دهد.  خطرجدی تر ابتلا به بیماری قرار 

دررابطه با دموکراسی   ی دروغین سرمایه دارانهمچنین به این حقیقت واقف شدند که علیرغم همه وعده ووعید هاآنان 
های شعار   و  داست که باید قربانی شوآنان  جان  پیش می آید، این  کارگران  وقتی که پای حفظ نظام و یا جان    ،وحقوق برابر 

تولیددرباره  فعلی سرمایه داران   اقتصاد   برای  ملی  سرپا نگاه داشتن  به احیای  "نجات کشورازورشکستگی" و"کمک 
داری  اقتصاد سرمایه  به جز معنای دیگری    ملیاقتصاد  ازنظرآنان  ، درواقع دروغ بی شرمانه ای بیش نیست؛ چراکه ملی"

فعلی چاره ای   موقعیتدر هستند که  کارگران درواقعیت این این اقتصاد؛ اما  وکارگزاران  یعنی صاحبان ز ینوملت ندارد 
، چرا که بیکاری مساویست با  پذیرشوغیرقابل بسیارخطرناک  یشرایطدر کار آن هم پیش رو ندارند؛ در به جزادامه کار 

بگذریم ازاین که سرمایه داران درکشورهایی نظیرایران حتی ازپرداخت    .آنان  خانواده هایخود وگرسنگی وفقربیشتر 
 نیزسربازمی زنند. درشرایط خطیر کنونی دستمزدآنان 

برنامه های رفاهی، نیروی    دیگر   بیمه بیکاری ویا  ابزار   از   با استفاده  تا  دنتلاش می کن  هادولت  حتی درکشورهایی که  
د، هزینه این سرپا نگاه داشتن  نکارخانجات وگردش سرمایه درآینده پساکرونا سرپا نگاه دار کاررا برای راه اندازی مجدد  

مثال نخست وزیر استرالیا، یکی ازکشورهایی که  جیب همان کارگران و مزدبگیران پرداخت می شود؛ به عنوان   از   نیز 
کی ازسخنرانی های اخیرش اعلام  پرداخت می کند، دری  حال حاضربرای تامین حداقل معاش بیکاران مقرری منظمیدر 

این پرداخت    ،؛ تازهیک نسل ادامه خواهد داشت لغ به بانک های وام دهنده بیش از کرد که بازپرداخت اصل وبهره این مبا
یک یا که اگراین مصیبت    داندیوکسی نم  گرفته شدهتاکنون  ی است که از شروع فاجعه کرونا  یوام هاحال  تنها شامل  

.  پرداخته شودبدهی بانک ها  تاوبدبختی دست وپنجه نرم کنند  وفلاکت  چند نسل دیگرباید بافقر   ، دیگرادامه پیدا کنددوسال 
حفظ مناسبات موجود باشد،  به  جان سالم بدربرده وقادر    هم روشن است که اگرسرمایه داری ازاین بحران همهم اکنون  از 
 . ، نه کارگرانصاحبان سرمایه هستندبانک ها و این ماجراتحلیل نهایی برندگان اصلی در 



 
 

اجتماعی فراهم شده است، تحولی    -، وپذیرش آن که زمینه های اقتصادی یک تغییرسیاسیاینک با توجه به مقدمه بالا
که چیزی کمترازبرپایی نظامی جدید براساس مالکیت عمومی وارجحیت منافع عمومی، یعنی نظام سوسیالیستی نمی  

بررسی   باشد؛  اکتبر   عللتواند  انقلاب شکوهمند  شکست  وذهنی  کند۱۹۱۷عینی  پیدا می  ای  ویژه  اهمیت  اگرچه ،   ،،  
وناپایدارجمهوری شورا  ی تحلیل ماتریالیستبراساس  ازمنظرما و پیروزی  درکشورروسیه،    هاتاریخ حتی استقرارکوتاه 

دولت ارائه داد که با  دیدی ازالگوی جطبقه کارگر   ،بشریت   چرا که برای اولین باردرتاریخ،  به حساب می آید بزرگی  
علیرغم همه عبارت پردازی ها وگنده گویی های متفکران بورژوازی وثابت کرد که    ،اشکال پیشین دولتی متفاوت بودهمه  

،  فرهیختگانهنرویژه ای می دانند که تنها ازعهده  رامت گری  وکه نظم ستمگرانه موجود را ازلی وابدی دانسته وحک
است  اکثریت جامعه قادر کارگران، ودیگرزحمتکشان ومزدبگیران، یعنی    ؛ آیدصاحبان ثروت وقدرت برمی  یانخبگان و
دموکراسی و درک  اما عدم وجود ا پایه ریزی کند.  جامعه نوینی رچندین هزارساله،  مناسبات استثماری  مدار خارج از 

شوروی ومالا به جنبش بین  بزرگی به ساخت سوسیالیسم در ان  دچنمقوله دیکتاتوری پرولتاریا لطمات  انه از سرمایه دار 
بورژوازی بین المللی با استفاده . فاکتوری که که ما تاامروزنیزشاهدپس لرزه های آن هستیمآورد المللی کارگران وارد 

گواه دیگریست مذبوحانه    های  چه همین تلاش. اگر دخریب کنتابه لجن کشیده ومی کند که سوسیالیسم ر ازآن تلاش کرده و
هرحربه ای   علت ازوبه همین   ند،به نقش وقدرت طبقه کارگر پی بردبار  درجریان این انقلاب برای اولین آنان اینکهبر 

بهره می گیرند، این  برای جلوگیری ازقدرت گیری مجددآنان  ثابت می کندبه    که  اکتبر  که    نوبه خود    ۱۹۱۷انقلاب 
 .  است داشتهنیز دستاودهایی  غم انگیزشوپایان علیرغم شکست 

  کارگری   روشنفکران  و  کارگر   طبقه  پیشروان  همیت است که  این بررسی ازآن جهت حائزاازمنظرمارکسیستهای انقلابی،  
و جامعه را به سمت    مجددآن بکاهندامکان وقوع    از   و  اشتباهات آموختهرا قادر می سازد که پس تحلیل نقادانه گذشته، از 

دموکرا شکل  ترین  گسترده  کمونیست  درمانیفست  مارکس  که  چه  اقشارآن  ترین  وسیع  برشرکت  مبتنی  جامعه  سی 
      هدایت کنند.واقتصادی می نامید،  درتصمیمات سیاسی

مورد بحث قرارگرفت  طرف فلاسفه یونان  قوله شاید نزدیک به سه هزارسال پیش از کراسی مقوله جدیدی نیست، این مدمو
شهروندان  به معنای سلطه سیاسی مردم، دمو یا دموس، که به معنای حکومت اکثریت    امعرفی شد. ارسطو دموکراسی ر و

باتوجه به  حتی چنین اندیشمند بزرگی ، به کار می برد، اما  بود پاتریسین هااشرافیت انگشت شمار بر فقیر، یعنی پلبین ها 
جامعه  اقتصادی وسیاسی که حیات  ا، یعنی برده ها ر اصلیساختار طبقاتی جامعه برده داری، هنوزاکثریت تولید کنندگان  

وکراتیک ارسطویی نه به  برده ها درمدل حکومت دم.  دناطق دسته بندی می کن  ات، به عنوان حیوانبودن  آنادرگروکار 
ه متعلق به برد  ،تولید کننده  ارسطو این حیوان ناطقا   . ازنظراست  حساب می آیند ونه جایی بدانان اختصاص داده شده

همچنان  خانگی تشویق وترغیب می کند، اما  محبت آمیز با این جانورانا   ن را به مدارا ورفتارا اواگرچه برده دار ا  .اراست د
حق همسرگزینی و داشتن کودک وسرپناهی متعلق به خودراندارند. ارتباط   بردگانکه    پایبند به اعتقاد عمومی جامعه است

تنها با اجازه برده داروفقط به منظورازدیاد اموال وی صورت می گیرد. ازدیادی که باتوجه به آماربالای نیز جنسی آنان  
 بود.  گ ومیردرمیان بردگان، برای ادامه حیات وجه تولید برده داری وحفظ حکومت برده داران ضروریمر 

دوران   در  دموکراسی  نیستنیزفئودالیسم  این  ازاین  بیش  تولید چیزی  مناسبات  و  مولده  نیروهای  بین  تضاد  اگرچه   .
اما   کرد،  راآزاد  وبردگان  زیرکشید  به  را  داری  برده  نظام  هنوز نوین    طبقهسرانجام  زمین  وابسته  دهقانان    ،بودندبه 

مالکان   آهنین  دا راوهنوزیوغ  شده  شتبرگردن  حک  زمینداربرآن  مالک  نام  که  توانبودند  می  اگرچه  آنان  ند ست. 
ارباب را نداشته و هنگام  خود داشته باشند، اما اجازه خروج ازاملاک ی ازآن قطعه زمینولونکی کوچک آهمسر،فرزند،

ندویوغ جدیدی مزین به نام ارباب جدید  داحشام ارباب فروخته می ش بقیه دست به دست شدن وخریدوفروش زمین مانند 
 د.  ش به گردن آنان بسته می  

برای بحث  خودی نشان می دهد که هرچندگاه یکبار دوک ها  درفئودالیسم تنها درهیئت مجالس اعیان ولردها ودموکراسی 
داخلی ویا خارجی، گردهم    ، یا مداخله درجنگی با رقبایبیشتر گمرکات ومالیات های  جدیدگفتگودرباره وضع قوانین  و  

،  آیند  ارزش جامعه ، ابدابه حساب نمیاصلی  نه تنها دهقانان ، یعنی مجددا تولید کنندگان  نیز این جا  در ند.  دجمع می ش 
 .  دنقشی ندارننیز شهرهاوصنعتگران وپیشه وران آزاد   ه پابلکه تولید کنندگان و تجارخرد

دردو دموکراسی  بومفهوم  افزایش  ران  علیرغم  وی  هاآزادنسبی  رژوازی،  در   اجتماعی  تغییرماهوی   ساسا  سیاسی، 
حدود    ه است کهطبقات در جامعه، معنایی طبقاتی به خود گرفتزمان شکل گیری وظهور   از نکرد. این مفهوم  چندانی  

به    غور ثو باتوجه  را طبقه درقدرت  تعیین  نآن  انقلاب فرانسه در ، مثلا  کندمی  یازهای خود  بورژوازی    ،هنگام وقوع 
روستا را به طرفداری ازنظام جدید فراخواند، اما همین    و  اقشارفقیرشهر دیگر کارگران و  ،بااعلام آزادی وبرابری همگان

و یا درجریان سرکوب قیام  ،  درهم کوبیدبا بیرحمی  را  اروپا جنبش زحمتکشان    ۱۹۴۸لابات  قدموکراسی به هنگام ان
کمون پاریس، تا آخرین کمونارد رادرمقابل دیوار کمون تیرباران نکرده بود، آرام ننشست. آری، به راستی دموکراسی  

 است. به کاربرده شده طبقه حاکم، برطبقه دیگر یعنی به عنوان ابزارکنترل یک طبقه،  مفهومی طبقاتی دارد وهمیشه



 
 

آنکه درهنگام صحبت ازدموکراسی  بزرگ  اندیشمندان    بسیاری از  روسو، علیرغم  ژاک  ژان  به  این دوران از جمله 
به سوسیالیست های تخیلی  بیشتر   ینظر جنبه  روی از و از این    دنظر دار مردم  معنای خودحکومتی با مشارکت مستقیم  

به عنوان ابزارکنترل و سرکوب  نقش دولت    عدم شناساییا و   این مفهوم  ، اما به علت عدم درک طبقاتیا می شود  نزدیک
 قادر به کشف مکانیزم چگونگی برقراری این دموکراسی نیست. فعلیت بخشیدن آن درجامعه، به اجرا ور دطبقاتی 

کس  ست. بحثی که مار اابزارسلطه وسرکوب یک طبقه برطبقه دیگر دوباره همان  یعنی درسرمایه داری هم دموکراسی  
 .  برآن انگشت می گذارد به روشنی درمانیفست کمونیست، نقد برنامه گوتا، نقد دولت هگلی وبقیه آثارش 

تا  اما حتی   اولیه خود،  آثار  پاریسواقعه  از پیش  مارکس هم در  بود    ،کمون  ناروشن  تغییر  این  هنوزدرمورد مکانیزم 
این تجربه کمون پاریس بود که منجر به کشف این  سوسیالیست های تخیلی داشت.  دیگر وعقایدی نزدیک به روسو و

ثابت کرد که سلطه طبقه کارگر بدون د  به روشنی  پاریس  دولتی بورژوازی  ر مکانیزم شد. کمون  هم شکستن ماشین 
برقراری گسترده ترین دموکراسی ممکن، یعنی    که  تنهادیکتاتوری انقلابی پرولتاریا قادرخواهد بودامکان پذیر نیست و

که ازطرف روسو مطرح می شد،  رات اکثریت گرسنه ارسطویی ویا خودحکومتی با مشارکت مستقیم مردم  همان حکوم
اکثریت جامعه را   ،واقعی کلمه که به معنای خواهد بودچرا که برای اولین باردرتاریخ این اولین حکومتی  ؛تضمین کند

امین خواهد شد.  ت،  ابزارتولیدبر مالکیت جمعی    اعمالنمایندگی می کند، اکثریتی که منافع تک تک آنان تنها ازطریق  
  معرفی کرد. مارکس درغالب شورا ها  درعین حال ابزار و اجزای تشکیل دهنده این دولت را نیز تجربه کمون پاریس  

ها مناسب ترین  شورا    به این نتیجه رسیدکهشکل گیری وشکست کمون پاریس  ازتحلیل وجمع بندی دستاوردهای    پس
شورا ها در  .  استازسرمایه داری به سوسیالیسم  کیل وبرقراری دولت پرولتری دردوران گذار محمل ممکن جهت تش 

 روزه کمون به خوبی کارآمدی خود را نشان داده بودند.  ۷۰جریان حکومت 

نقد برنامه گوتا   به جایی قدرتمی نویسد  آن چنان که مارکس در کتاب  ازسرمایه داری به سوسیالیسم ازویژگی    جا 
می   بندی های اقتصادی وسیاسی گذشته درشکل ماشین دولتی تغییراتاز متفاوت  خاصی برخورداراست که آن را کاملاا 

ازسرمایه داری به سوسیالیسم کسب قدرت  دردوران گذار تحولات تاریخی گذشته،   کلیهبرخلاف بنا به گفته مارکس  کند.
 سیاسی برگسترش وسلطه مناسبات اقتصادی دردل جامعه کهن پیشی می گیرد.  

گذشته نطفه های وجوه تولیدی نظام جدید در درون جامعه کهن بسته  اقتصادی و اجتماعی    فرماسیون هایدرتمامی  اگر 
گرفت،   وشکل  چنو شد  رابه  مسلط  سیاسی  قدرت  جدید  طبقه  آورد.  سپس  کردن  گ  عملی  امکان  جدید  شکل  این  در 

 اصلاحات اقتصادی بدون کسب قدرت سیاسی ناممکن است.  

ا رشد کرد،  اما قدرت گیری سیاسی فئودال ها تا قرن  وجه تولید فئودالی دردل مناسبات برده داری شکل گرفت و تدریجا
   میسرنشد.رُم   برامپراطوریاستیلای شکست ووفرانک ها ها بعد، یعنی تا زمان حمله 

نقره و...در  انباشت سرمایه   المللی و کشف منابع جدید طلا و  بین  مقارن گسترش راه های دریایی وافزایش تجارت 
ووجه تولید سرمایه دارانه می رفت   به اوج خود رسیده بود ۱۵و  ۱۴در قرون آمریکای شمالی، هند ودیگر نقاط جهان 

ازانقلاب فرانسه به دست طبقه   پس و    ۱۷در اواخر قرن  تنها  اما قدرت سیاسی    ،که تولید فئودالیسم را به کنار براند
 سرمایه دار افتاد. 

  به هیچ وجه  گذار از سرمایه داری به سوسیالیسمودوران  دولت دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا    تا پیش ازبرقراریما  اما  
شاهد نطفه بندی اقتصاد سوسیالیستی دردرون جامعه سرمایه داری نمی توانیم باشیم، چرا که این وجه تولید درتباین  

گذار    درهنگام   به همین دلیل است که   دروجه تولید سرمایه داری است، ودرست   با اصل مقدس مالکیت است اساسی  
چاره ای به جزکسب قدرتا سیاسی و برقراری دموکراسی   جامعه نوین  ایجادساختارهایازسرمایه داری به سوسیالیزم و

کارگری که شرکت اقشاروسیع جامعه، یعنی دهقانان، مالکین خرد، پیشه وران ودیگر لایه های فقیر و زحمتکش جامعه  
 را، تامین میکند، وجود ندارد. 

مارکس،   نظرات  دیکتاتوری  براساس  سیاسی  پرولتاریا  انقلابی  دولت  قدرت  کسب  بزرگ    مالکیتبه محض  مزارع 
شورا ها   زیرنظر دولتی که   کنترل تحت؛ ا تحت کنترل خوددرمی آورد وصنایع عمده وکلیدی، منابع طبیعی و بانک هار 

، اما هنوز خرده تضاد  ودبه این ترتیب تضاد اصلی جامعه، یعنی تضاد بین کارو سرمایه ازبین میر اگرچه  .  وداداره میش 
حق دریافت حقوق متناسب با کارانجام   انند، ممی دهند هتامدت های مدید به حیات خود ادامد که های فراوانی وجود دار 

کیفیت   هنوز ، شود حذف  بازارمبادله پول هم از  دراین میانه، حتی اگر به حساب می آید هنوز یک حق بورژوایی  که شده
سب ارزش تولید شده درکالای مصرفی مبادله  با مقدارمتنا، کالای کار یعنی ، داردسرمایه دارانه کیفیتی ، دربازار مبادله 

به خود اختصاص می دهد،  را  ازتولید اجتماعی  ، سهم بیشتری  د دار   ا هرکس که توانایی کاربیشتری ر   ، درنتیجهودمیش 
تکنیکی مهارت های  افرادخانواده وتوانایی های فیزیکی وواقعی نیروی کار، دموگرافی تعداد  که با توجه به نیازهای  

هنوگر کار  امانابرابر   ی حقز ،  جامعه    کرد فراموش  نباید    است.  این  بیرون  جامعه  ازدل  نوین  که  داری    آمدهسرمایه 



 
 

ووهنوز  ها  ازداغ  درخودناکاستی  بسیاری  را  کن  آن  می  بایددحمل  که  هایی  ناکاستی  گذار ر د  ،  دولت ودوران  توسط 
وبرقراری یک دموکراسی واقعی وتسهیل مشارکت  ازیک سو،رفاه عمومی   گسترشتولید وافزایش پرولتاری، ازطریق 

که  گونهاساس دموکراسی پرولتاریا، همانبنابراین . شود شورا ها، حل   غالب ردمستقیم همه اقشار و لایه های اجتماعی 
مارکس درادامه تحلیل خوداضافه می کند  .  است، برپایه شورا ها ودرابتدا شوراهای کارگری استوار دمارکس اشاره میکن

ود، چرا که دیگراحتیاجی به دستگاه عظیم رتق  ش می کمتر  نیز قدرت دولتی ه شود کاستاین کمبود ها رچه ازمیزان ه که
یعنی دولتی که رو به    است؛   پرولتاریا در واقع یک نادولتانقلابی  ؛ بنا به قول انگلس دولت دیکتاتوری  وفتق امورنیست

نابود  وداده  ازدست  را  موضوعیت خودنیز ، این دولت  رفتندو هنگامی که طبقات وتضاد های جامعه ازبین  ودزوال میر 
مطمئنا چنین تغییری درطول زمانی   . می شود، که درست برعکس عملکرد ونقش دولت درکلیه نظام های گذشته است

، نه  مشاهد افول تدریجی این قدرت باشی  ندرطول دورا  ما کهاست درآن مهم ه تنکولی طولانی امکان پذیر خواهد بود، 
 ی آن. صعود غول آسا

اتوری، یا مغایرت دیکتاتوری  به عناوین مختلف، مانند تلقی منفی جامعه ازکلمه دیکت  حال این جا درپاسخ به جریاناتی که
باید گفت که    ،ازساختارمارکسیسم را دارند حذف این واژه  تلاش برای مخدوش کردن و  با دموکراسی کارگری وغیره 

آنان   کنند؛  نمی  پنهان  را  واقعی خود  واهداف  گویند  نمی  مردم دروغ  به  گاه  هاهیچ  مارکسیست  ازآنکه  این  جدای  با 
نکه  آ  درعین  اماهیت یک مفهوم طبقاتی را دستکاری می کنند. حکومت دیکتاتوری انقلابی پرولتاری  ،در واقعپنهانکاری  
لغو محاکم سیاسی  لغوسانسوروشکنجه،  ، مانند حق آزادی احزاب و اجتماعات،  جامعه  ترین حقوق دموکراتیک  از گسترده

، آزادی نهایی زنان و تامین حق برابرآنان با مردان، انتشارات آزاد وبه تعیین سرنوشت خودحق ملیت هابرای  وپذیرش
، وازاین جهت  و....را به رسمیت می شناسد وتامین میکندرسمیت شناختن حق استفاده همگانی از وسایل ارتباط جمعی 

اما دیکتاتور هم هست وبه هیچ وجه اجازه بازگشت به سرمایه داری را نمی دهد،  ؛  گسترده ترین نوع دموکراسی است
ردن ، البته این به معنای خفه کاست به وی واگذار شدهجامعه چرا این اجازه درتباین باوظیفه ایست که ازطرف اکثریت 

نظرات خود را به اکثریت  تلاش کنند که  جمعی    وسایل ارتباطهرندای مخالفی نیست. مخالفان می توانند با استفاده از  
دولت دیکتاتوری پرولتاریا نیزمسلح شده    ، به اسلحه می برندقرار حاکمیت خود دست  تکه برای اس ، اما وقتی  نمایندتبدیل  

به شمارمی  دیکتاتوری "بورژوازی وسخنگویان چپ و راست آن که ازنظر  دفاعی، واز خوددفاع می کند، دفاع مشروع
 ، که نباید ازآن حرف زد. "آید

ویاسوسیال دموکرات های رنگارنگ، سلطنت طلبان، اصلاحگرا ها، مجاهدین وغیره که با عذرمغایرت دموکراسی با  
  همین مناسبات اما با شکل حکومتی متفاوت هستند.  کلاا مخالف برقراری سلطه شورا بوده وخواستارحفظ ،دیکتاتوری

ازاین  حال   بهپس  اجرای    برگردیم  درشوروی  چگونگی  علمی  نظریه  دراین  این  ابتدا  آن،  شکست  چرایی  وتحلیل 
ا دیگرنقاط جهان  .کشورومتعاقبا

دهقانان    یانقلاببراستی    ۱۹۱۷اکتبر   انقلاب شوراهای  با کمک  ومسکو  پتروگراد  کارگری  های  شورا  بود،  کارگری 
 ، اما این انقلاب فقط در شهرها اتفاق افتادکرنسکی ویاران منشویکش را به زیرکشیدندوقبضه کردند  اوسربازان قدرت ر 
 .  اخبرنشده بودندحتی از سقوط تزار نیکلای نیزب ،هر های دورافتادهش بسیاری از روستا و  در وهنوزعموم مردم 

برای برقراری کامل دموکراسی پرولتری  کارگری، همانگونه که مارکس درنقد برنامه گوتا خاطرنشان می کند،  دولت  
تعمیم دموکراسی    بوسیلهاحتیاج به حمایت و مشارکت فعال اکثریت کشور، بویژه دهقانان فقیرداشت، مشارکتی که تنها  

امکان    ومشارکت هرچه بیشترآنان در اموراقتصادی وسیاسی جامعه  شوراهای مردمیتشکیل  ده از حمایت گستر  ازطریق
 در روسیه شوروی نیفتاد. ی کهاتفاق ،می شدپذیر 

بندی  دسته طبقه  دو  را می توان در اکتبر دموکراسی گسترده پرولتری پس از پیروزی انقلاب چنین دلایل عدم برقراری 
   :کرد

ودسته دوم عواملی که کنترل    ؛وبرآن تحمیل شده بود  تری بودلاول عواملی که خارج ازکنترل شورا ها و دولت پرو
 هدایت کند.  پیروزی می توانست انقلاب را به مسیردرست آنان اهانه گوهدایت آ

، همانند سلف خویش، کمون  برقراری حکومت شوراها، آن هم درمقیاسی چنین عظیم وگسترده و  پیروزی انقلاب اکتبر 
سرمایه داری  جپاریس، هراس بی سابقه ای را در  وبه    ه. دشمنان دیروزمخاصمت ها راکنارگذاشتایجادکرده بودهان 

نوپای شورا ها حمله کرده بو به دولت    ، طرفداران تزار و  مرزها  ازخارج امپریالیستی  قدرت  چهارده  ند.  دطور متحد 
می    علم مخالفت بلندکرده ومسلحانه با جمهوری شورا ها   ، درون مرزهامنشویک ها ودیگرجریانات ضدانقلابی نیزدر 

جنگ جهانی    نتیجهدر کشور   اقتصاد  و کشورشورا ها راتحت محاصره اقتصادی،سیاسی ونظامی قرارداده بودند.  جنگیدند
اول وجنگ های داخلی چنان آسیب عظیمی دیده بود که حتی ازعهده تامین ابتدایی ترین نیازهای عامه مردم برنمی آمد.  

از کارگران    اکثریت عظیمیند وه بودخارج شد  بسیاری از کارخانجات به خاطر صدمات جنگ داخلی ازچرخه تولید



 
 

.  ه بودندگشتاز ب  ی خود به روستا ها  ، درشهرها  یابه علت کمبود مواد غذاییوه  یا در جبهه ها کشته شد  کمونیستآگاه و  
کرده  انقلاب به یک چهارم تولید دوران تزار سقوط  پس از ظرفیت تولید صنعتی درسالهای اولیه    ،معتبرموجودبنا به آمار 

 . قرارداشتسقوط   جدیخطر معرض دولت کارگری در . بود

ا مسلم   یکارگر شوراهای  درمقابل    که  بوددرچنین شرایط خطیری وظیفه حفظ تمامیت نظام شورا ها مهمترین وظیفه ای    ا
انقلابی پرولتاریا قرار  شورا  حفظ ودرصورت  تنها  ، چراکه  داشت ودولت دیکتاتوری  سیاسی حکومت  سلطه  ها  ادامه 

آ امکان   به  بخشیدن  ـ  عینیت  اقتصادی  کامل  برابری  براساس  ای  جامعه  ساخت  برای  انسان  هزارساله  چندین  رزوی 
درچنین شرایطی دولت  می شد.  امکان پذیر وگذارازسرمایه داری به سوسیالسم  اجتماعی همگان، یعنی دموکراسی واقعی،  

تحدید قوانین دموکراتیکی  حتی  یات خود چاره دیگری به جزدفاع مسلحانه ازتمامیت خود وشورا ها برای بقا وادامه ح
قوانین محدودکننده کمونیسم جنگی دقیقا انعکاس چنین ضرورتی بود که  .  ه وندارد نداشت،  استکه خودبرآن صحه گذاشته  

چیزی به  نمی توانست  رواقع  سیاست د این  اجرای  اما  براساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص به اجرا گذاشته شد.  
با  مالاا باید  ، تبینی بر اساس تحلیل شرایط موجود، که  موقت برای پاسخگویی به شرایطی مشخص باشد  یتاکتیکجز  

؛ یعنی  می کرد رجوع    بود،برقراری سوسیالیسم  چگونگی  شرایط اولیه که منطبق با استراتژی    همانبه    بهبود وضعیت
شوراهای  هرچه بیشتر مردم از طریق سازماندهی وشرکت در مشارکت    تشویقو  کارگریبرقراری مجدد دموکراسی  

همانگونه که مارکس در پاسخ به فرقه گرایی به ظاهر چپ گرایانه لاسال    مستقل از حزب.  ومردمی، شوراهایی  کارگری
ه وآنان دررویارویی با  دارتجاعی خوان  ، را  ان ، به جز کارگر همه اقشار وطبقات جامعه  ، کهدر برنامه پیشنهادی گوتا

بیند  طبقه کارگر  اکثریت جامعه  ؛  می  انقلاب وگذارازسرمایه داری به سوسیالیسم بدون حمایت  پیروزی  نوشته است، 
د نخواهدرجامعه نبرقراری سوسیالیسم  قادربه  بدون شرکت وحمایت بقیه لایه ها و اقشاراجتماعی  ممکن نیست. کارگران  

   طبقه کارگر به تنهایی قادر به احراز آن نیست. هرگز ، اکثریتی که  تحقق می یابداکثریت جامعه    حمایت. انقلاب تنها با  بود

پرولتاریا   دیکتاتوری  عینیدولت  شرایط  به  توجه  جنگی  دردوران    با  قدرت  کمونیسم  کسب  از  پس  درروسیه، 
جامعه پاسخ داده ودفاع از دولت کارگری  تا بتواند دراسرع وقت به مشکلات    ه بودبالاجباراختیارات بیشتری به حزب داد
  پس از هنگامیکه اما  ؛دبودن کردهکمرنگتر ودموکراسی شورایی را نقش شورا ها راسازمان دهی کند، قدرتی که بناچار 

سفیدها شکست خورده وبورژوازی جهانی تحت فشارها  ونهادرو به بهبود  اقتصادی کشور   –اجتماعی  شرایط    ۱۹۲۰سال
  ی جنگیتغییری در سیاست ها  ،ه بودنددولت شوراها شد  موجودیت  مللی پرولتاریا ناچار به پذیرشوحمایت های بین ال

 اتفاق نیفتاد. 

تحقق بخشیدن هرچه بیشترتولید متمرکزوانبوه، که با توجه   درراستایایجاد صنایع بزرگ و کلیدی  ازاندازه بر   بیشتمرکز 
به کمبود سال های جنگ داخلی ضروری به نظر می رسید ونظم آهنین سربازخانه ایی و تخصص و مهارت های تکنیکی 

شوراهای کارگری و مردمی درامربازسازی  بالایی را طلب می کرد، پس از بهبود شرایط همچنان ادامه یافت و مداخله 
ارتش رنگارنگی از بوروکرات ها و تکنوکرات های بازمانده روسیه بیش از پیش کمرنگتر شد.  صنعت و اقتصاد جامعه  

که به دلیل امتیازات برتر اجتماعی و اقتصادی اجتماعی دوران تزارازتوانایی های بیشتری دربرنامه ریزی های  تزاری  
، مقابل کمونیسم جنگی ده و با استفاده از قوانین مصوبه دورانوارد حزب شپیچیده صنعتی و اقتصادی برخوردار بودند 

مستقل از حزب مخل برنامه های دیرینه و   یقدرت کنترل شورا های کارگری ایستادند، چرا که شورا ها به عنوان قدرت
 بلند پروازانه بورژوا ها و خرده بورژواهای منشویک و ناردونیک و... بودند.  

دربازارهای   رقابت با سرمایه داری غرب که قادربه  رویای ساخت روسیه بزرگ صنعتیبه همراه خود   این گروه جدید
 ووفئودالی تزاریسم بودپوسیده    امه پایه اصلی مخالفت آنان با نظکبورژوازی روسیه  دیرینه  رویای  این  ،  جهانی باشد

این دومین تلاش بورژوازی پس ازشکست    دند. آور   حزببه درون  اینک شرایط وظرف مناسبی برای تحقق خود یافته بود،  
 انقلاب فوریه وقدرت گیری دولت کرنسکی بود. 

که  ،  سیاسی دولت  -دخالت شورا ها درامور اقتصادی سازی محدود سیاست های  موافق  حتی لنین و تروتسکی هم  در ابتدا  
به نمایندگان شورا ها تاخت و تروتسکی تهدید    یشلنین در سخنرانی ها، بودند.  شد   توسط حزب اداره می    تنهااینک  

لنین به   اما ؛هد ایستاددولت در مقابل آن ها خوا دهندکرد که اگر شوراها به تخریب برنامه های ساخت سوسیالیسم ادامه 
کثریت بیشتری از کارگران به درون کمیته مرکزی  ورود ا  وبرلزوم  هسرعت متوجه خطر رشد بوروکراتیسم در حزب شد

خود  از لنین متوجه خطای  نیزچندی پس  تروتسکی  مقابله نمود.رشد بورکراتیسم در درون حزب  بتوان با  تا    اصرارورزید
 .  ولی دیگه دیرشده بود پرداخت،به تصییح نظرات خود شد و

برای   را  راه  استالین درحزب،  مخالفان  کشتار  و  تصفیه  سرانجام  و  تروتسکی  تبعید  و  اخراج  لنین،  زودهنگام  مرگ 
هموار کرد،   ضد انقلاب استالینی، با رویای روسیه بزرگ و قدرتمند که رویای بورژوازی روسیه هم بوداستقرارکامل 

بو  حزبوسرانجام   اول،وپولیت  دبیرکل  بهتربگوئیم، شخص  یا  استالین    رو  کردتسلط خودیعنی  دولت مسجل  بر  ،  را 
درغالب    تادوران بورژوازی نوین هنگام سلطنت پترکبیر از روسیه بزرگ و قدرتمند، رویای طبقه مسلط روسیه  رویای  و

عینیت یافت. استالین با اعلام پایان مرحله گذاروورود به    ۱۹۳۶تغییرات مصوبه کنگره هشتم حزب، درقانون اساسی



 
 

هرچه  براهمیت  روسی رسمیت بخشید وتحت پوشش تضاد خلق و امپریالیسم،   -سوسیالیسم به نظریه سوسیالیسم نوع ملی
 -تحت نظارت حزبی وکوتاه کردن دست شوراهای مستقل کارگری  مقتدر   ی، نظریه دولتپای فشردقدرتمند تر شدن حزب  
 .  نظریه ای کاملا مترادف با نظریات مارکس، انگلس و لنیناجتماعی جامعه؛  –اقتصادی  های مردمی درتصمیم گیری

حزب   برنامه هایبه عنوان تسمه نقاله های انتقال    ،شورا های حزبی  او پس از انحلال شوراهای مستقل، فرمان تشکیل
را صادر نمود. کارگران نیزچاره ای به جزاطاعت ازاوامررهبرنداشتند. هراس ایجاد شده پس از تصفیه های   به طبقه

خونین وزندان و تبعید مخالفان زمینه های مناسب برای پیشبرد نقشه های بلندپروازانه بورژوازی روسیه که اینک در 
عملکردی درتقابل کامل بانظرات کارل  مایی می کردند، فراهم آورد.  قامت بلندپایگان تکنوکرات وبوروکرات حزبی خودن

وحکومت    هاارتباط بین شوراچگونگی  در نقدبرنامه گوتا در رابطه با  وبرخلاف دموکراسی کارگری. مارکس  مارکس  
دولت دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا هستند. ازنظر وی ساخت شورا ها    تشکیل دهنده  هسته های اصلی می گوید: شورا ها  

 از بالاوتوسط حکومت، ان چنان که امروزه می بینم مصداق کامل درک بورژوازی از مفهوم شورااست. 

همبستگی جنبش  بر    را  در روسیه شوروی تاثیرات مخرب خوددولت دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا  شکست واضمحلال  
الم کارگران  بین  به    برجاینیز للی  بنا  گوتا،    نظرات گذاشت.  برنامه  نقد  در  کارگری  مارکس  علیرغم خصلت  جنبش 

نیز دارد؛ بهخود وجه  انترناسیونالیستی   انقلاب و  ملی مهمی  دریک ابتدا  برقراری دیکتاتوری پرولتاری  این معنا که 
ساقط کرده و حاکمیت  ک محدوده مشخص جغرافیایی  یرا در ابتدا سرمایه داری  ظرف ملی اتفاق می افتد، یعنی کارگران  

پرولتاریا را برقرار می سازند؛ اما این انقلاب به هیچ وجه در تباین با جنبش جهانی کارگران نبوده   دیکتاتوری انقلابی
لیستی  با جنبش انترناسیوناچگونگی برخورد دولت انقلابی    درانقلاب  این  انعکاس انترناسیونالیستی  و نمی تواند باشد.  

و  پرولتاریا   حمایت  از  یا  در  حمایت  جانبه  آنان  جلب  یک  طور  به  اکتبر  انقلاب  از  پس  لنین  مثال  عنوان  به  است؛ 
سیاست   این  کرد،  اعلام  ملغی  را  روسیه  و  انگلیس  بین  گیری  قراردادسری  جهت  اتخاذ  از  بسیارروشنی  نمونه 

  وهمان طور که دیدیم ، است  منافع جهانی کارگران استای درر اخلاق کارگری و اساسبر انقلاب اکتبر، انترناسیونالیستی 
رمتوسط دموکرات وسوسیال  اقش طبقه کارگربلکه برادردرون    نه تنها تاثیرات مثبت خودرا سیاستی    بهره گیری ازچنین

ایران   ایران  دموکرات  ادبیات و اشعار نویسندگان وشعرا  نیزبرجای گذاشت وتقدیر و ستایش از چنین عملکردی در 
انعکاس یافت. اما سیاست حمایت ازجنبش های کارگری باهدف تداوم انقلاب، پس از برقراری ضدانقلاب استالینی،  

سوسیالیسم    بهانه استقرار و تثبیت  تحت لوای امکان برقراری سوسیالیسم دریک محدوده مشخص ونفی تداوم انقلاب به
 به بوته فراموشی سپرده شد.  درروسیه

امپریالیسم   بین خلق و  انقلابی بخشید؛ آن هم درزمانی که چرخه  استالینی  نظریه تضاد  به بورژوازی محلی خصلتی 
رماسیون وجود گردش جهانی سرمایه امکان ادامه حیات سرمایه داری محلی، آنگونه که در ابتدای شکل گیری این ف

  پس از بررسی و تحلیل عملکرد بورژوازی   ،مارکس، انگلس ولنیننیز نظر تئوریک  آن از علاوه بر  ؛ وداشت، نمی داد
به روشنی نشان داده بودند که هراس بورژوازی از طبقه کارگرو تمایل آنان به حفظ مناسبات    ۱۸۴۸پس از انقلابات  

 هی کرده و دراردوگاه ضدانقلاب قرار داده است.  کهن کلاا این طبقه راازبارانقلابی گذشته ت

چنین تحلیل نادرستی از نقش بورژوازی عواقب مصیبت باری درجنبش جهانی طبقه کارگربه دنبال داشت. نمونه های  
،  درعملکرد تفکراستالینیستی در رابطه با جنبش های صدساله اخیرایران مشاهده نمودبسیاری از این عواقب را می توان  

به عنوان پرچمداربورژوازی ملی    از جنبش جنگل وبرقراری روابط مودت با دولت رضاخانترک حمایت  از جمله  
انقلابیون وبرقراری دیکتاتوری رضاخانی دردودهه آینده شد. استالینیسم حتی به به    که منجر به سرکوب این نهضت  ایران

سرانجام گرفتارخشم  و زندگی درشوروی پس از فرار ازایران اوهم وفادار نماند. کمونیست جنگل مانند احسان الله خان 
یا عدم حمایت از نهضت آذربایجان در ازای دریافت   دراردوگاه های کار اجباری استالین سربه نیست شد؛ استالین شده و

دولت  شمال، قولی که قوام السلطنه درازای خروج نیروهای شوروی از شمال ایران و آزادگذاشتن دست    امتیاز نفت
. انقلابیون نهضت آذربایجان نیزقربانی سیاست های  مرکزی درسرکوب جنبش آذریجان داده بود که هیچگاه عملی نشد 

شده و توسط محمدرضا شاه سرکوب شدند ویا مانند پیشه وری در اردوگاه های کار استالین    استالین ملی وتنگ نظرانه
خمینی به عنوان نیرویی ضد امپریالیستی که به دیکتاتوری ارتجاعی    جان خود را ازدست دادند، ویا اعلام حمایت ازدولت

که   شد  منجر  گذشته  ساله  چهل  اسلامی در  بهای  هنوز  جمهوری  ایران   آن  مردم  پردازندعواقب دهشتناک  می  .  را 
ترش  گس   نیز   تفکرضدانقلابی استالینیستی درچهارچوب روسیه شوری محدود نماند و به دیگر جنبش های انقلابی جهان

به عنوان   پیشرو و روشنفکران کارگری  ایجادستاد رزمنده پرولتاریا، متشکل از کارگران  اندیشه مارکسیستی  یافت. 
به کناری رانده شد و جای خود را به حزب های توده ای وتمام خلقی سپرد. کمونیست ها وکارگران    ،موتور انقلاب

عام شدند. کشتار بیرحمانه کمونیست های چینی توسط متحدین    مبارز درمسلخ سرمایه داری و به دست متحدین خلقی قتل 
سرانجام به شکل گیری حکومت به اصطلاح سوسیالیستی نوینی منجرشد که بنا به آمارو    ضدامپریالیستی گومین تانگ

ضریب شدت کار واستثمارکارگران درآن حتی از کشورهای   ت، مشاهدات صاحب نظران داخلی و خارجی مارکسیس 
سرمایه داری نیز پیشی گرفته واستبداد و دیکتاتوری در آن نیز تنها با نمونه های فیلم های فوتوریستی قابل قیاس است.  

و    دنبال می کند  درزمینه های سیاست خارجی نیز چین همان سیاست های چپاول و غارت آمریکای امپریالیستی را  



 
 

کارگران وزحمتکشان کشور وقعی  کوچکترین   منافع  گذاردبه  و.  نمی  ابریشم جدید  راه  دادن  پروژه  و  گذاری  سرمایه 
دولت فاسد وضدمردمی افریقایی وکشورهای آسیای دور و خاورمیانه و سپس کنترل    به  با بهره های سنگین  وامهایی

دریافت امتیاز  نترل بندرگوادردرایلت بلوچستان پاکستان،  صنایع زیر ساختی به منظور کنترل سیاست های دولتی، مانند ک
به به    دولتو    ایرانبین  پیش نویس همکاری های اقتصادی  و یا اخیراماهیگیری در کرانه های ساحلی جنوب ایران،  

در  که  نمونه های اندکی از عمق انحطاط سوسیالیسم ملی نوع استالینی یا کپیه چینی آن است  اصطلاح کمونیست چین  
   . دهمبستگی جهانی کارگران دار  اصول مارکسیستیبا ریشه ای تناقص و تباین 

از اگرچه   احتراز  برای  جهانی  مجدد  بورژوازی  مداوقوع  وزحمتکشان  کارگران  وتحمیق  ا موانقلاب  شکست    ا نوای 
که شکست خورد مارکسیسم نبود، استالینیسم بود که    آنچهدر واقع را دربوق های تبلیغاتی خود می دمد؛ اما سوسیالیسم  

بورژوازی بازار آزاد، که طعم انقلاب کارگری   .م، و به اشکال گوناگون درکشورهای مختلف باز تولید شدومدابه طور 
 ت تبلیغااز که با استفاده    تلاش میکند،   وحشت داردبه شدت از آن  و  چشید  ۱۹۱۷جریان پیروزی انقلاب اکتبر در  یکبار را  

قبای کمونیسم را  اینک  از دموکراسی در مقابل استبداد سرمایه داری دولتی نوع استالینی که    تحت لوای دفاع،  گسترده
انقلاب  نسبت به وقوع  کارگر و زحمتکش را  های  بدنام کرده و توده  به لجن کشیده و  را    مارکسیسم بتن کرده، واقعیت  

گذش کندومایوس  بدبین   چندماهه  همین  تجربه  اما  که  ؛  داد  ونشان  شکست  را درهم  دموکراسی دروغین  این  حباب  ته 
واعمال حاکمیت اکثریت جامعه به رهبری پرولتاریا امکان پذیر نخواهد    برقراری دموکراسی واقعی بدون کسب قدرت

  بود.

  کارگری درایران سویالیسم استالینیستی شکست خورد، اما مارکسیسم نه. شاهد زنده این ادعا جنبش های های موجود  
تپه،  جنبش    مانند وال استریت  حرکت ضدسرمایه داری در جلیقه زردهای فرانسه،  کارگران صنایع نفت، جنبش  هفت 

و مبارزات کارگران و    ، مبارزات اخیر زحمتکشان آمریکا برعلیه هرگونه تبیعض نژادی، اقتصادی وسیاسیآمریکا
سرمایه داری گورکنان  مارکس به درستی می گوید که  است.  .ستان و....، لبنان، عراق، افغانزحمتکشان در آمریکای لاتین

به وجود آورد ،    ه است،خود را  سرانجام رسانده واین مناسبات پوسیده را  به  تاریخی خود را  زود وظیفه  یا  که دیر 
 درهررنگ و لباسی به زباله دانی تاریخ خواهند سپرد. 
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